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باغ معروفدان موهوم درمانلار

رحیم قابل نژاد                                                                            

نظر دیمه:
بیریسینه نظر دَینده یئددی قاپیدان چؤپ ییغارلار.  بیر کاغازدا یئددی گؤز 

چیخاردارلار، اوزرلیکله  یاندیرارلار  اوچ یولون آیریمینا تؤکرلر.
باشیندا  آدامین  گؤرموش  نظر  ایسته سه لر  بیلمک  نظرله دییینی  کیمین  
ایکي بارماغینان بیر یومورتا توتارلار، شک ائله دیکلري آداملارین آدلارینی 
سسله میش  آدین  سینسا،  یومورتا  سسله ینده  آدینی  کسین  هر  دئیرلر، 

اولدوقلاری آدامین  نظر ووردوغونا اینانارلار.
***                                          

گلین ندن چیلله اولار :

بیرلیکده تویو اولورسا قیرخ گونه کیمي، گلینلردن بیري او  ایکي گلینین 



بیریسي نین گؤروشونه گئتسه گئدیلن  ائوین  گلیني چیلله قالار. 
اؤلونون قیرخي چیخینجا ایر بیریسی یاس ائویندن چخیب، گلین گؤروشونه 
گئتسه او گلین چیلله قالار.  بو چیلله قالماغا اؤلو چیلله سي دئیرلر. درمانا 

اؤلو حیواندان ایستیفاده اولار. 
او  گئدرسه  گؤروشونه  گلین  خانیم(  )بوْیلو  زاهي  بیر  کیمي،  گونه  قیرخ 

گلین چیلله قالار.
***

چیلله تؤکولمه:

 توسباغانین جیلدینه  یئددی بوغدا،  یئددی آرپا، قیرخ قاشق یاغیش سویو 
ساري  قبله یه  آروادي(  اولان  )چیلله  آروادي  اوْلمایان  اوشاغي  تؤکوب، 
اولان نوودانین آلتیندا اوتوردارلار. باشینا پارچا توتارلار. بیر قیز اوشاغي بو 
توسباغا جیلدینده دوز له ني نوودانین اوست آغزیندان آروادین باشینا تؤکر. 
باسمیشدي،  چیلله  ندن  هر  دئیرلر   تؤکولر.  چیلله سي  آروادین  بئله لیکله 

بوردا کسیلدي. او آرپا، بوغداني اکرلر یئرده گؤورسین.
قاپیسي نین  ائو  آز چیلله آروادین  بیر  تره ییندن  آدامین  اؤلن  شنبه، چرشنبه 

اوستونه قویارلار،  چیلله تؤکولر.
***

بیریسي دلي اولسا، یاخود سفئه له سه:

باشینا هاوا گلنی )قره تویوغونان قاننارلار( بئله کی اونو فالچییا آپارارلار، 
یوخسولا  اتین  سورترلر  آلنینا  قانین  کسیب  تویوق  قره  اوستونده  باشي 

وئررلر،کؤینه ییني گؤزونون قاباغیندا یاندیرارلار. 



اسب در زبان ترکی)1(
 

پرویز زارع شاهمرسی
Shahmarasi@yahoo.com

مقدمه: 
اسب یکی از عناصر اساسی در تاریخ و فرهنگ ترکان است. اسب در همة 
ابعاد زندگی اقوام ترک اعم از عروسی، سوگواری، جنگ و غیره حضور 
داشته و بدین نحو همواره یکی از اجزاء این آداب بوده است. اصولاً تصور 
ترک بدون اسب ره به جایی نمی برد. این حیوان نجیب چنان در تاریخ، 
ادبیات و موسیقی و باورهای اقوام ترک نفوذ کرده که تولد، زندگی و مرگ 
مردان ترک همواره با اسب توصیف پذیر است. زبان ترکی نیز سرشار از 
از  پیوند دارند. در مقالة حاضر بیش  با اسب  واژگانی است که به نوعی 
300 واژه از این نوع گردآمده که به باور گردآورنده، تنها قسمتی کوچک از 
گنجینة واژگان اسب شناسی است. امید آنکه در آینده امکانی برای تکمیل 

این مجموعه فراهم شود.   



)Qılav(آبی که در حالت آزار از دهان اسب بریزد:  قیلاو
دمیری.   باش   : ببندند  به محور  ارابه  در  را  اسب  آن گردنبند  با  که  آهنی 

)Baş) d miri
.)Ah آینة فولادی که در روز جنگ بر پیشانی اسب بندند : آهه.) 

.)Inatmaq(.اخته کردن اسب : ایناتماق
 .1)Qaşqa(.ارّابة اسبی دو چرخه: قاشقا

.)Yallamaq( .از یال اسب گرفتن و راه بردن: یاللاماق
.)Köçüt(.کؤچوت .)Tos(اسب: آت. توْس

.)D niz atl(.اسب آبی:  دنیز آتی
 )üzangi(.اسب انگیز: اوزنگی

 .)   rqin( .اسب اهلی از نژاد نرهای صحرایی:  ارقین
اسب با نفس :  بورنو گئن آت.)Burnu gen at(. )اسبی که در اثر دویدن 
و راه رفتن  زود خسته نمی شود. معمولاً قسمت جلوی بینی آنها گشادتر 

از بقیه می باشد(.
)Qadana( .قادانا .)At yabı( .آت یابی .)   nk(.اسب بارکش:  انک

.)Çal at( اسب باموهای سرخ و سفید:  چال آت
.)Yalqın(.اسب با یال سفید:  یالقیل

Ç(. )حیوانی که راه رفتنش مطلوب نیست(. m n(اسب بدرو:  چمن
.)B dov( .اسب بدو :  بدوی

.)Qara nal(اسب بدون نعل:  قارا نال
.)Yaydaq(.اسب برهنه :  یایداق



.)Qul(.اسب به رنگ زرد روشن:  قول
اسب بیست ساله:  تویلییان)Tuyliyan(. )در گویش قاراچای(

.)Köhl n(.اسب پروار :  کؤهلن
اسب پیشانی سفید:  اوْغوربول.)Oğurbol(. ساققار.)Saqqar(. ساققار 
T(. قاشقا.  p l( آلقاش. تپل .)Sığar(سیغار .)Başqu(ساقار . باشقو =

اوغار 
.)Uzaq at(.اسب پیشتاز :  اوزاق آت

.)At çapmaq (اسب تاختن: آت چاپماق
.)Çalıq(.اسب تند و جلب: چالیق

.)Arıxmaq( .آریخماق .)Çufqa(چوفقا .)    rgün(.اسب تندرو :  ارگون
 .2)Qara qoç(.اسب تنومند سیاه :  قاراقوْچ

.)Çapqın(اسب تیزرو:  چاپقین
 .)Aşqar(آشقار .)Aşkar( .آشکار .)Ulağa(.اسب جنگی: اولاغا

 .3)Köt l(.اسب جنیبت:  کؤتل
.)Ayqır(.اسب جوان نر : آیقیر

.)Tazı at(.اسب چابک: تازی آت
.)Yam(اسب چاپار : یام

.)Yamı(.اسب چاپاری: یامی
.)Ilxıçı(.اسب چران : ایلخیچی

.)Başı b rk(.اسب چموش: باشی برک
.)Ögür(.اسب چهارسالة نر که زمان جفت یابیش باشد : اؤگور



.)Ok at(.اسب چهارساله : اوْک آت
.)Boz at( .بوْزآت .)Qır at(اسب خاکستری : قیرآت

کار  به  که  کسی   (.)At qaravçı(.قاراوچی آت   .)Atçı(.آتچی اسبدار: 
نگهداری اسبان مشغول است. سائس.(

.)Topçaq( .اسب دارای اندام کوچک و فربه : توْپچاق
اسبداری: آتچیلیق. 

اسب دریایی: آت بالیغی )At balığı( )سو آیقیری نیز گویند(. 
دوانی.  )اسب   .   )At mindi( میندی.  آت  چاپدی.  آت  دوانی:  اسب 
 At(.آت چاپیش )میدان اسب دوانی :Cıdır)  4مسابقة سوارکاری. جیدیر

 .)Qovuş(.قوْووش .)At qoşma( .آت قوْشما )çapış
.)Iki qulan(.اسب دوسالة ماده : ایکی قولان

.)Iki day(.اسب دوسالة نر : ایکی دای
.)Atcıl(.اسب دوست: آتجیل

.)B dov( .بدوی .)Bidav(.اسب دونده : بیداو
.)Dulamaq(.اسب را برای تعزیه آراستن : دولاماق



.)Daş tül k(.داش تولک .)Qara y h r(.اسب رام نشده : قارا یهر
.)At öyr tm k(.اسب رام کردن: آت اؤیرتمک

اسب رنگارنگ: ابلاق آت.)blaq at   (. آلاجا. 
.)Yiy  (اسب رها شده: یییه

 .5)S m nd(.اسب زردرنگ: سمند
.)Köt l(.اسب زین کرده ای که در جلو سلاطین حرکت می کرد : کؤتل

دارد. چککوش  کشیده ای  سر  که  )کسی   .)At baş(باش سار:آت  اسب 
باش نیز می گویند(. 

.)T p l(.اسب ستاره پیشانی: تپل
.)Toruq(.توْروق .)K h r(.اسب سرخ رنگ مایل به سیاه : کهر

 .6)Arqın(.اسب سرکش: آرقن
.)Ala bacaq(.اسب سفیدپا : آلا باجاق

.)Qonan(.اسب سه ساله : قوْنان
.)Cıdırçı(جیدیرچی .)Atlı(اسب سوار:آتلی

.)Çıvqar(.اسب سومی که به هنگام ضرورت به ارّابه ببندند : چیوقار
.)Aqsın(.اسب شوخ و جلف : آقسین

.)Alaca(.آلاجا .)Alaşa(.اسب ضعیف : آلاشا
.)K b l( .اسب فربه و خوب تغذیه شده : کبل

.)Köt l(.اسب قد کوتاه: کؤتل
.)Tığ at(.اسب قرمز که به سفیدی بزند : تیغ آت

S(. )اسبی که به رنگ زرد پر رنگ یا حنایی  m nd(.اسب کرند : سمند
باشد(.



اسب کش : اسکئش. )skeş  (. )محور چوبی که اسب درشکه را به آن 
می بندند(.

.)Dor at(.اسب کهر : دوْرآت
اسب کوچک و فربه: توْپچاق)Topçaq(. )توْپورچاق نیز گویند(

.)Bükt l( .اسب کوه پیکر و عریض شانه : بوکتل
اسب گشن: آیقیر.)Ayqır(. تخمی. نر. آمیزش کننده.

.)Atsal(.اسب گونه: آتسال
.)Alaşa(.آلاشا .)Alaca(.اسب لاغر: آلاجا

.)B dnal(اسب لگدپران: بدنال
.)Qulan(اسب ماده: قولان

D(.)جانوری که سرش مثل اسب  niz ayqırı(اسب ماهی: دنیز آیقیری
و دمش مثل ماهی است(. 
.)Asu(.اسب ناآرام: آسو

.)Ayqır(آیقیر .)Acır(آجیر .)Turum(اسب نر: توروم
اسب نری که آن را بر مادیان جهانیده و از آن نتیجه حاصل کنند: توروم.

.)Turum)
 .)Qadana(اسب نیرومند و باری: قادانا

.)Boz(اسب نیله: بوْز
.)Yunt(.اسب نیمه وحشی: یونت

.)Soqqur(.اسب و دواب ناتوان : سوْققور
.)Ç m n(.اسب و ستور بد رو : چمن



.)Qara y h r(.اسب وحشی: قارا یهر
قولان.  : نیست  اهلی  که  گورخر  و  الاغ  و  اسب  جنس  از  وحشی  سب 

)Equus hemionus( :علمی آدی .)Qulan)
.)S kil(.اسب یا حیواني که خالي  سفید دارد : سکیل

.)Palan atı(.اسبی از نژاد عربی که در نژاد مختلط باشد : پالان آتی
 .)Qırıq at( اسبی از نژاد ناخالص: قیریق آت

.)Boyun(.اسب یا گاوی که به خیش یا ارابه می بندند: بوْیون
.)Qara k h r(.اسبی به رنگ قهوه ای سیر: قارا کهر

اسبی تندرو که چاپارها پس از تعویض کردن اسب خستة خود بر آن سوار 
.)Çufqa(.می شوند: چوفقا
.)Köt l(اسب یدک: کؤتل

.)Qoş at(.اسب یدکی که همراه خاقان برده می شد: قوش آت
آرقین. آید:  دنیا  به  وحشی  نریان  با  اهلی  مادیان  اختلاط  از  که  اسبی 

.)Arqın)
ساوغون.  : باشند  کرده  خنک  و  خامی  برآورده  و  جمام  از  که  اسبی 

.)Savğun)



سبی که برای تعزیه آراسته باشند: دول. )Dul(.اسبی که برای سواری و 
.)Ayqırlıq(.ازدیاد نسل پرورش یابد: آیقیرلیق

.)Arpaya düşm k(.اسبی که بسیار جو بخورد: آرپایا دوشمک
.)Boz at( .اسبی که به رنگ سبز روشن باشد : بوْزآت

.)Orat( .اسبی که به رنگی میان سرخ و سیاه باشد : اوْرات
.)Alaşa( .اسبی که به کارهای سخت گمارده شده است: آلاشا

.)Bulaq( اسبی که بینی آن چاک باشد:  بولاق
اویدوش. اسبی که پدر و مادرش از دو جنس متفاوت باشند: آیدیش _ 

.)Aydış _  uyduş)
.)K sm  (اسبی که پدر یا مادر آن نجیب باشد: کسمه

.)Bökrül( اسبی که پشتش سفید باشد : بؤکرول
.)Orta at( .اسبی که در ارّابه به وسط اسبها بسته می شود: اوْرتا آت

.)Başlıq( اسبی که در مسابقه پیشتاز است: باشلیق
.)Qaq(.اسبی که در مسابقه عقب می ماند: قاق

 .)B d nal(.اسبی که در موقع سوار کردن، لگدپرانی کند: بد نال
.)Bol at(.اسبی که دست و پاهایش سفید باشد: بول آت

 .)Aşkar(اسبی که دم و یالهایش سیاه و خود به رنگ خاکستری باشد: آشکار
 .)Aşqar(آشقار

.)K tki( .اسبی که رانهای پهن داشته باشد: کتکی
.)Qonğor( .اسبی که رنگ آن مایل به تیرگی باشد: قونغور

.)Ala dodaq(.اسبی که رنگ لبش با بدنش متفاوت است : آلا دوْداق



.)Çal( .اسبی که رنگ موی آن سرخ و سفید باشد: چال
.)Yıxılqan( .اسبی که زیاد سکندری بخورد: ییخیلقان

.)D v  döşlü( .اسبی که شکمش تو رفته باشد: دوه دؤشلو
چیبار. باشد:  داشته  بدنش  اعضای  در  دیگر  رنگ  به  گلهایی  که  اسبی 

.)Çıbar)
.)Saqar(.ساقار .)Başqu( .اسبی که لکّة سفید بر پیشانی دارد: باشقو

.)Su yorğa( اسبی که مانند آب روان حرکت می کند: سو یوْرغا
.)Ala paça( .اسبی که میان پاهایش سفید باشد: آلا پاچا

.)Tıs at( .اسبی که میان دو چشمانش سفید باشد: تیس آت
اسبی که می شود آن را سوار شد یعنی وارد سنی شده که سواری دادن را 

.)Öyr nmiş at(.به آن یاد داده اند : اؤیرنمیش آت
.)Alaşa(.اسبی که نتیجة آمیزش اسب اصیل با مادیان ضعیف باشد: آلاشا
اسبی که نقطه ها و گلهای سیاه یا غیررنگ اصلی خود بر بدن دارد: چیبار.

   .)Çıbar)
.)Almacıq(.استخوان صورت اسب: آلماجیق

افسار اسب را کشیدن: باشینی ییغماق.)Başını yığmaq(. )حرکت اسب 
را کند کردن(.

.)Damaqlı g m(.افساری برای تربیت اسبان وحشی: داماقلی گم
امیر آخور اسبان پیشانی سفید: قاشقا آختاچی. )Qaşqa axtaçı( )منصبی 

در دولت مغولان(.
با اسب به میدان آمدن: آت سالماق.)At salmaq( )سواره حمله کردن. 

به دنبال کسی اسب دواندن(.



At basdı el( )با زور وارد  m k(.با اسب کوبیدن: آت باسدی ائله مک
شدن. له کردن(.

با پاشنة پا به سینة اسب ضربه زدن برای اینکه تندتر برود: اؤکجه له مک.
.)Ökc l m k)

می گذاشتند  آن  روی  چشم،  درد  هنگام  به  که  اسب  موی  از  بافته ای 
.)Gözüldürük(.گؤزولدوروک:

.)Atlaşmaq(.بالغ شدن کرّه اسب: آتلاشماق
.)Ökc l m k(.برانگیختن اسب: اؤکجه له مک

 .)Qoşulmaq( قوْشولماق.  وغیره:  درشکه  به  اسب  شدن  بسته 
.)Xamutlanmaq(.خاموتلانماق

.)Incik(بند قلم اسب: اینجیک
.)Kişn şdrim k( .به شیهه واداشتن گله اسبها: کیشنشدیرمک
.)Axın çapmaq(.به قصد هجوم اسب تاختن: آخین چاپماق

.)At basdırmaq(.به گشن آوردن اسبان: آت باسدیرماق
.)Qabtal(.بیماری که در خصیة اسب رخ دهد: قابتال

پابند زدن به اسب: بوخوْولاماق.)Buxovlamaq(. )دست بند زدن. مانع 
شدن(.

.)Yancıdar( .پابندی که به اسب می زنند تا دورتر نرود: یانجیدار
 Beşlik(.پارچه هایی که برای زینت به ارّابة اسب می بندند: بئشلیک تؤکوم

.)töküm
پالای اسب: یئدکچی آت )اسب یدک( 



)Tuğ( .پرچمی که از موی اسب ساخته می شد: توغ
.)G zlik( .پرده ای از چرم که بر طرف خارجی چشم اسب نهند: گزلیک

 .)At beli(پشت اسب: آت بئلی
 7)Sağrı(.پوست اسب دباغی شده: ساغری

.)Kiçim( .پوششی که برای زینت در روز جنگ بر اسب افکنند: کیچیم
پوششی که برای محافظت از باد و باران، بر روی اسب می کشند: باسریق.

.)Basrıq)
 .)Çapış cıdırı(پیست اسب سواری: چاپیش جیدیری

.)Qoğan(.تاجی از موی دم اسب: قوْغان
نرود:  عقب  به  زین  تا  می اندازند  اسب  گردن  به  زین  از  که  تسمه ای 

.)Gömüldürük(.گؤمولدوروک
تسمه ای که با آن اسبها را به چارچوب ارّابه ببندند: چکر قاییشی.

 .)Saçayaq(ساچایاق .)Ç k r qayışı)
تسمه ای که برای محکم کردن زین از زیر شکم اسب می گذرد: قارین آلتی.

.)Qarın altı)
تسمة چرمی  بزک شده که از جلو گردن و سینه اسب آویزان می کنند: آلا 

.)Ala qayış(.قئیش
.)Tapqır( .تسمة زین که از زیر سینة اسب رد می شود: تاپقیر

.)Bağanaq(.تکّه گوشت پرده مانند میان دو ناخن پای اسب: باغاناق
.)Qılcan(.تله ای که از موی اسب ببافند: قیلجان

.)Tapqır(.تاپقیر .)Ayıl(.تنگ اسب: آییل



.)Tapqır(.تاپقیر .)Ayıl(.تنگ اسب: آییل
.)Torbalamaq(.توبره انداختن گردن اسب و غیره برای تعلیف: توْربالاماق
قینجی. ریزند:  آن  در  علف  و  ببندند  اسب  گلوی  زیر  در  که  توبره ای 

.)Qıncı)
تور بستن به صورت اسب و حیوانات دیگر برای محافظت از آزار حشرات: 

.)Göz ndirm k( .گؤزندیرمک
نبینند: آت گؤزلویو. تا آسیب  توری که روی چشمهای اسب می اندازند 

.)At gözlüyü)
 .)K r s( تیرک مخصوص بستن اسب: کرس

تیری که به محور چرخ ارابه یا درشکه وصل می شود و اسبها را دو طرف 
.)Dişl  (.آن می بندند: دیشله

 .)Qıltaq(جای گذاشتن زین بر اسب: قیلتاق
جایی از پشت اسب که نفر دوم همراه یک نفر در جلو بر آن نشسته باشد: 

.)Sınarsıq(.سینارسیق



.)Torbalamaq(.توبره انداختن گردن اسب و غیره برای تعلیف: توْربالاماق

قینجی. ریزند:  آن  در  علف  و  ببندند  اسب  گلوی  زیر  در  که  توبره ای 
.)Qıncı)

تور بستن به صورت اسب و حیوانات دیگر برای محافظت از آزار حشرات: 
.)Göz ndirm k( .گؤزندیرمک

نبینند: آت گؤزلویو. تا آسیب  توری که روی چشمهای اسب می اندازند 
.)At gözlüyü)

 .)K r s( تیرک مخصوص بستن اسب: کرس
تیری که به محور چرخ ارابه یا درشکه وصل می شود و اسبها را دو طرف 

.)Dişl  (.آن می بندند: دیشله
 .)Qıltaq(جای گذاشتن زین بر اسب: قیلتاق

جایی از پشت اسب که نفر دوم همراه یک نفر در جلو بر آن نشسته باشد: 
.)Sınarsıq(.سینارسیق

 )At qaytaran( قایتاران  آت  شود:  آنجا  وارد  نتواند  اسب  که  جایی 
)خارزار(.

Yed(. آخیرچی )Axırçı(. )در زبان فارسی  kçi(.جلودار اسب: یئدکچی
به صورت »آخرچی« به همین معنا رواج دارد(.

 At döşün  ( قاتماق  دؤشونه  دواندن:آت  و  انداختن  اسب  جلوی 
.)qatmaq

.)Oçar(.چدار اسب: اوْچار
.)Qara qoç(.چراگاه گلة اسب: قاراقوْچ



چرم کشیدن بر روی زین اسب: آختالاماق )Axtalamaq(. )آختالاماغین 
به معنای  بیر آنلامی دا بودور. به صورت »آختن«، »آهیختن« و »یاختن« 

برکشیدن وارد زبان فارسی شده است(. 
.)Axta(.چرمی  که بر روی زین اسب می کشند: آختا

.)Sağrı( چرمی  که از پوست دمگاه و کفل اسب می سازند: ساغری
.)Qaltaq(.چوب زین اسب: قالتاق

.)Ban( چوبی که اسب یا گاو و ارابه را به آن می بندند: بان
.)Soruq( چوبی که بچه ها بر آن به تقلید اسب سوار شوند: سوْروق

.)Culey(.چول اسب: جولئی
.)Çapdırmaq(چهارنعل تازاندن اسب: چاپدیرماق

حلقه ای که به هنگام نعل زدن اسب، به دهان و پاهای اسب می زنند: لاواشا.
.)Lavaşa)

حلقه از طناب زدن بر دهان و پاهای اسب به هنگام نعل کوبی: لاوشالاماق.
.)Lavşalamaq)

.)Kotalçı(.خادم اسب: کوْتالچی
خاموتلاماق. اسب:  به  بستن  درشگه  و  ارابه  به  گذاشتن  خاموت 

.)Xamutlamaq)
.)Fınxırtı(.خرّة اسب: فینخیرتی

.)Sinm k( خم شدن و چسبیدن از زین اسب: سینمک
.)At boğazı(.خوراک اسب: آت بوْغازی



قاشقا سؤزونون آنلاملاری: مشهور. گاو پیشانی سفید. پیشانی سفید. بین دو   .1
ابرو. وسط پیشانی. دایرة پیش جنگ. نوعی سلاح که از آهن ساخته و در روز جنگ بر 
پیشانی اسب بندند. متانت. دلاوری. استواری. ارّابة اسبی دو چرخه. به صورت قشقه 

وارد زبان فارسی شده است.
قاراقوچ سؤزونون آنلاملاری بئله دیر: اسب تنومند سیاه. ایلخی سیاه. چراگاه   .2

گلة اسب. 
بزرگی که در روزهای عزاداری در  کؤتل سؤزونون آنلاملاری: پشته. علم   .3
مقابل دسته حرکت دهند. اسب زین کرده ای که در جلو سلاطین حرکت می کرد. اسب 

یدک. اسب جنیبت. اسب قد کوتاه.
جیدیرچی:  دوانی.  اسب  میدان  سوارکاری.  مسابقة  دوانی.  اسب  جیدیر:   .4

سوارکار. کسی که در مسابقات سوارکاری شرکت می کند.
سمند: اسب کرند. اسب زرد رنگ. زرد پررنگ یا حنایی یا قهوای روشن.  .5

آرقین سؤزونون آنلاملاری بئله دیر: پوما. در منابع ایرانی ارغون نوشته شده   .6
است. نوعی اسب که از اختلاط مادیان اهلی با نریان وحشی به دنیا آید. سال آینده. 
آهسته. نوعی گلابی دیررس. تعقیب کننده. دنباله رو. اسب سرکش. انسان نرمخو. نام 
نوعی ساز. آرام. به صورت »ارغون« به معنای اسب تند رو وارد زبان فارسی شده است.
ساغری سؤزونون آنلاملاری: پوست اسب یا خر دباغی شده. تیماج. فاصله   .7
از دم تا مقعد اسب. کفل اسب. نوعی  کفش مخصوص آخوندی بی پشت و پاشنه و با 
پاشنه بلند، چرمی  و کبودرنگ. نوعی قماش. چرمی  که از پوست دمگاه و کفل اسب 

می سازند. کیمخت. نوعی کفش زنانه با رویة مخملی و نوک منگوله دار.



ایری )باش ایری( 1 
کندینین قبرستانلیغی

          محمد علیپور مقدم         

ایری کندی آذربایجانیمیزین  گؤزل بؤلگه لریندن اولان ورزیغان ماحالی نین 
کندلریندندیر. تبریزین قوزی دوغو یؤنونون 80 کیلومترلیگینده یئر توتوب. 
دؤرد یاندان قاینار، ارزیل، ورکئش، آستارخان کندلریله هم کؤوشن دیر. 
کندلیلرین چوخو کؤچوب تبریزده یئرلشیبلر. ایندیسه کندده قالانلار 250 

 1- سیاه رود یانیندا دا آیري ایري کندي وار اونا گؤره ده کندلیلر بو ایرییه باش ایري 
او بیریسینه دیب ایري دئیرلر.



ائو اولارلار. کندین گؤزل هاواسی، سرین سولو بولاقلاری وار.
)آغ چشمه، گزَنه لی چشمه،...( گزمه لی یئرلریندن بیری ده باللی قایادیر. بیر 
پیری ده وار. بو پیره گؤره  کند اهلی نین اینامی بئله دیر کی دیرلی آشیق 
قوربانی دیریلی یوخ، ایریلی دیر. بو پیري ده اونا نیسبت وئریرلر. آشیق لاردا 
دا بیر ایکیسي  آشیق قورباني ناغیلین اوخویاندا "دیریلی" یئرینه "ایریلی" 
سؤزون ایشله دیبلر؛ آما آشیق قوربانی نین آراز قیراغینداکی دیریلی کندیندن 
اولماغي ، مزاري دا دیریلي داغلارینین زیروه سینده اولدوغو آیدینلاشیب.  

حاییفلار اولسون بو پیر، طاماحکار آداملارین الیله اوچورولوب. 
قبرستانلیغی دیر.  اونون  ده  بیری  یئرلریندن  گؤرمه لی  کندینین  ایری  
یونولما   سایاق  قدیم  قبرستانلیغیندا  کندین  کیمی  گؤرولن  گؤرونتولرده 
قبیر داشلاری، چوخلو داشدان یونولما قوْچ داشلاری  واردیر. یادیمدادیر 
اوشاق ایکن بو قبرستانلیغا گئدیکده قبرستانلیق ائله بیل سورو آرخاجی ایدی. 
قبیرلرین چوخونون باشی اوسته یونولموش قوچلار قبرستانلیغا گیرنلری 



قوچلارین  گئتدیییمده  یایدا  ایل  بو  اولسون  یازیقلار  ائدیردی.  اؤزوندن 
تکجه بئشینی گؤردوم بیري ده هله آیاقلاریندان سینمیشدی. )داش ایچیندن 
قیزیل آختاران جاهیل لرین الیله سینیب، داغیلیبلار(  بو قوْچ داشلارینین نه 
زامان یونولدوقلاری بیلینمیر. قوجالاردان دا سوروشدوغومدا دئدیلر: "بیز 
گؤزلریمیزی آچیب بونلاری بوردا گؤرموشوک". قوچ داشلارین تورکلرین 
قوْچلارینین  کندینین  ایری  اولار.  گؤرمگ  یئرلرده  بوتون  یاشادیقلاری 
باشقا   بوینوزلاری  مایالاری،   قویروقلاری،  قوچلارین  یونولماسیندا 
یئرلرین  قوچلاریندان گؤزل یونولوب. بونلاری یونانلارین کیملیگی بللی 
قورویوب  ثیروتي  میللی  بو  قالان  بابالاردان  آتا_  بورجوموز  بیزیم  دئییل. 
ساخلاماقدیر. نه یازیق کی طاماحکار جاهیل آداملار بو داشلارین ایچیندن 
قیزیل آختاریرلار . آما بونو بیلمه لیدیرلر؛ بونلار بوتون داشدان یونولوبلار. 
میللی  وارلیغیمیز،  بیزیم  اؤزلری  قوچلارین  بو  دئییل.  بوش  ایچلری 

وارلیغیمیزدیر. 



خییوودان آتا- بابا 
سؤزلري، دئییملري

مقصود اثني عشري خیاوي

درین قویی قازان اؤزی دوشر. 	•
دانیشاندا قورشاخدان آشاغی دانیشما. 	•

داغلار اوجالیب، ایگیت قوجالیب. 	•
دریادا غرق اولان الینی کؤپوگه آتار.   	•

اؤز گؤزونده قیلی گؤر، اؤزگه گؤزونده توکی گؤر. 	•
بیلیح ائلیین گرک بیلیح بیله.  	•

داغ اوشماسا، دره دوْلماز. 	•
	دانا چیخسا چیخسین، چیخماسا بیزوْ چیخار. 	•

دَلي یه یئل وئر، الینه بئل وئر. 	•
دیوارین هامي سین ییخما  بیرین ده اؤزوه دالداناجاخ ساخلا. 	•

دروازانین قاپیسین باغلاماغ اولار، خلقین آغزین باغلاماغ اولماز .  	•
دمیر قاپي نین دا تاخدا قاپییا ایشی دوشر. 	•
دَلی، دلینی گؤرنده چوماغین یان توتار. 	•

دَوییه دئدیلر: هاردان گلیرسن؟ دئدی: حامامدان. دئدیلر: دیزیوین  	•
چیرکیندن بللي دي.

دَوییه دئدیلر: بئلین ایَریدی. دئدی: هارام دوزدی. 	•
دالدان آتیلان داش توْپوغا دَیر. 	•

رحم ائلیین رحمه قالار. 	•



دوغوزدان بیر توح  ده قنیمتدي.  	•
دودکئش نقدر ایََری اولسا توسدونی دوز چیخاردار. 	•

دَوه نالبنده ایَری باخار. 	•
دانیشماغ گوموشدی سه دانیشماماق قیزیلدی. 	•

دالدان چیخان بوینوز قولاخ دَلر. 	•
داغدا اولسان داغا دالدالان 	•

دام دیره ح اوسته دورار. 	•
ساخلا سامانی، گلر زامانی. 	•

سو گلنده یئرین تاپار. 	•
سئل توتان یئرده آلاچیق قورما. 	•

سو گلمه میش چیرمانما. 	•
سویون لام آخانی، آدامین یئره باخانی. 	•

سویی پولي یه _ پولي یه ایچ. 	•
سود وئرن اینه ح امجگیندن اولار. 	•

سئرچه اؤزو نه دی، کَلله پاچاسی نه اولا. 	•
سوسوز قویویا سو تؤحمحله سولي اولماز. 	•

سفئح ساری سئور، دَلی قیرمیزي. 	•
ساققال چیخمامیش کی اوز واریدی. 	•
ساوالاندان قار قوتارسا قیامت اولار. 	•

سؤز سؤزی چکیب گتیرر. 	•
سوغان یئمیییب سن ایچین نییه گؤینویور. 	•

سو سنگی)سه هنگی( سودا سینار. 	•
ساوالان گوجه باغلیدی. 	•

سیچان کیمی چووال دیبی سؤکور. 	•
ساوالان داغی کیمی آغیر اوْل. 	•

دَلیدن دوْغرو خبر. 	•



دئدیلر: دانیش، دئدی" گامیش". 	•
دانیشماسئیدین سن ده بیر آدامیدین. 	•

دَوییه دئدیلر: شوغلون نه دی، دئدی: کلف توخورام. 	•
دَوه اوْینویاندا قار یاغار. 	•

صبریلن حالوا پیشر ای قورا سندن. 	•
فرّی جوجه یومورتادان بللي دي. 	•

قوْورقانین یانانی چیتتار. 	•
گئجه نین خئیریندن، گونوزون شرّی یاخجي دي. 	•

کباب ایسینه گئتدی، گؤردی ائششح داغلانیر. 	•
کورا نه گئجه، نه گوندوز. 	•

کهلیک باشین قویلار  	•
قارا دالیندان خبری اولماز.

کور کوری تاپار سو چوخوری 	•
قونشویا اومود اولان شامسیز یاتار. 	•
قازان دیبی یییه ن بیر شئی اولماز.  	•

گلینیم یاخچیدی دینمرم یاخچیدی.  	•
کوسه نین پایین یییللر. 	•

گئچینین قوتورو بولاغین گؤزوندن سو ایچر. 	•
گؤولی بالیغ ایستیین گرک یانین بوزلی سویا قویا. 	•

کیشی دییر کلف هانی آرواد دییر بوشا منی. 	•
گؤردون یول اوزوندی یولا نردیوان آت. 	•

گلین اوجاغا گلر. 	•
قورآن دوشوب کافیر الینه. 	•

قیش قوتاردی اوزو قارالیخ کؤموره قالدی. 	•
قوش کیمي بیر دانا،  	•

بیر دانا دیمدیگیمده گتیرمیشم.



قویو گرح دیبیندن سولو اولا. 	•
قوناق دئدی: آتی هاردا باغلي ییم، دئدی: دیلیمه. 	•

قوْلون سینیغی بوْینوندي. 	•
قویون_ قوزی قیچی آیاخلاماز. 	•

قاپیدان قووسان باجادان گلیر. 	•
قوْرونان گؤزه چؤپ باتار. 	•

قیچیوی یورغانیوا گؤره اوزاد. 	•
قاتیخ داغیلسا یئری آغارار، ائیران داغیلسا یئرینده نه قالار. 	•

کور توتدوغون بوراخماز. 	•
کور آللاهدان نه ایستر ایکی گؤز، بیری ایَری، بیری دوز. 	•

گؤیدن گلنی یئرساخلار 	•
کاتدانی گؤر، کندی چاپ. 	•

گئتمه نامرد کؤرپوسوندن قوي آپارسین سئل سنی. 	•
گئدر بوستان خیراسی قالار اوزون قاراسی. 	•

کؤپک یاتار قایا کؤلگه سینده ائله بیلر اؤز کؤلگه سیدی 	•
کلفینین اوجون ایتیریب. 	•

کاسیب ائوینه ائله بیل گلین گئدیر. 	•
کمک الدن گلر، اوغول بئلدن. 	•

گون بولود آلتیندا قالماز. 	•
گؤزدن اولان کؤنولدن اولار. 	•

کولش دوشدی قیش دوشدی. 	•
کئچلین آدین زولفعلی، کورون آدین نوروللا قویاللار. 	•

گؤروکن کنده نه بلدچی. 	•
گزَینَ آدامین قیچینا داش دَیر. 	•

گلین اوینویا بیلمز دییر اوتاغ ایَریدی. 	•
کئچل باخار گوزگییه، آدین قویار اؤزگییه. 	•

قارقا ایستدی کهلیک یئریشی یئرییه، اؤز یئریشین ده ایتیردی. 	•
قورخاق گونده مین دفعه، ایگیت عؤمرونده بیر دفعه اؤلر. 	•



زنگاندان یئرلي سؤزلر

زنگان، آقبلاغ )آق بولاغ( کندي
توپلایان: سید حیدر بیات
قایناق: ایگیرمي یاشیما کیمي کند 
ایله سیخ ایلگیم اولدوغو اوچون او 
زاماندان یادیمدا قالیب. بیر سیراسیني 
ایسه سونرالار سکسن یاشیني اؤتموش 
بؤیوک ننه م خاطیرلادیب.

Kül( : ال آغاجیني بیر شئیه دوغرو آتماق. m rtd(   کوله مرتد
ائتمک.  موحاصیره  دؤوره له مک،   :)Qomaralamaq( قوْمارالاماق  

قوْمارالادیلار: دؤوره سیني آلدیلار
کوْراقدئییسینه   )  Koraqdeyisin( :  بیر شئیي نیشانلامامیش آتماق.

وئج    )Vec( : دَ یرَ، ارزیش؛ وئجه گلمه ین: دَیرَسیز.
پینتي   )Pinti( : سلیقه سیز  )اراک دا دا ایشله نر(

اییشمه(.  )اوشاغا  قویماق.  باشا  باش_   :  )İy şm k( اییه شمک    



اییشمه ک البته چوخلو  جیسمي تماس ایله اولار. مثلًا اوشاغین قولاغیني 
چکه سن.

Öcaşm(: سؤز ایله؛ ظارافات سؤزلرله بیرینه دولاشماق. k (  اؤجشمک
نهایت درجه ده  بیر شئیین  ایلنمک:  ایلیم  :ایلیم_   )İl nm k(  ایلنمک

قوخوماسي. جمدک ایلیم  _  ایلیم ایلنیر.
قارغا دومدویو     )Qarğa Dümdüyü(: چاخماق داشي )دومدوک: 

دیمدیک(
قوْو )Qov( : قویون دؤشونده اولان یوموشاق یون. قدیم زامان چاخماق 

داشي ایله اود آچماغا بو یونو پامبیق یئرینه ایشله دیرمیشلر.
T( :تیَرَ، چرخ، تایر. k r(     تکر

P (: بیر نؤع اوجو عمودي اولان وسیله. اوشاقلار  l kan(     پله کان
اونونلا تورپاغین آلتیندا اولان بیتگیلري قازیب چیخارداردیلار.      

بیتگي سي،  یئر  نؤع  بیر   :  )Doqquz mdonu( دوْققوزم دوْنو   
تورپاغین تقریبا یاریم مترلیگینده اولار.

بیتگي نین آدي. اؤزو ده تقریباً  آلتیندا اولان  Çid (: یئر  m(     چیدم
بئش-اون سانتیمترلیکده اولار.

S (: بیتگي دنه سي، نادیر تاپیلان بیر بیتگي دنه سي. دادلي  tik(     ستیک
اولار. کندیمیزده بیر منطقه نین آدي ستیکلي دیر.

قوْورا    ) Qvra(: سوهان
بیلوْو     Bilov:  بیر نوع چایلاخ داشي کي بیچاغ ، اوراغ،... ایتیردرلر. 

خلخالدا) bülöv ( دئییلر.)رضا اسدنژاد، پیریک( 
)ائلشن  شارشار  و  ساققا  :تیله،موغاندا   )  H n ka)            

بؤیوکوندقوشاچایین حیدرباغي کندینده موْزو دئییلر )یوسف سلیماني( 
K(:   درگاز، اوزون دسته لي اوْراق.  r nti(     کرنتي

هنه کا 



T (:  گوني lis(     تلیس
Un(: کپنک، پروانه. l  (    اونلَه

قیسیم     )Qısım (: اؤلچو واحیدي؛ اووجون ایچي توتان قدر،. )ائله 
آنجاق بیر قیسیم اوْلاردي.(

Yekirtm: بیر ایشه نهایت درجه ده ایصرار ائتمک.  k      یئکیرتمک
)مني یئکیردیب، دور گئد ک کؤینک آلاق.(

سوپات   ) Supand (:ساپاند، فلاخن

ساپاندا عایید بیر شعر:
قورد دئیه ر: 

        اوغلانلارین سوپات داشي،
        واي دیزیم واي دیزیم؛

            قیزلارین یوموشاق اتي،
             واي دیشیم واي دیشیم.



قوردون ناغیلي

ائشیدیب یازان : علیرضا ذیحق
خوي روایتي – 1364
روایت ائدن: رحمتلیک آنام علویه خانیم

آج  وارایدي کي چوخ  قورد   بیر  ایدي.  یوخ  بیرگون  وارایدي،  بیر گون 
ایدي.  آژلیخدان باش آلیر چیخیر یولا کي قاباغینا هرنه چیخسا اوني یییه. 
آز گئدر، چوخ گئدر بیر آز یول گئدر یئتیشر بیر گئچي یه.  گئچي یه دییر :

_ من گرَ ح سني یییم 
گئچي گؤرر ایش یاشدي دییر:

سؤزوم یوخدي؛ آمما قورخورام کي مني یئمک ینن دویمویاسان. قوي   _
گئدیم بالالاریمي دا گتیریم کي بلکه هامیمیزي بیردن ییه سن.

گئچي گؤردو قورد یوموشاندي، اکَیلدي گئتدي.  قورد اوْتدی گؤزله دي 
کي گئچي ایندي گلر بیر ساحاتدان گلر؛ آمما گلیب چیخان اولمادي. آژلیخ 
گئتمیشدي  آز  بیر  آیاغا.  دوردي  کي  سالمیشدي  آیاخدان  لاپ  بوله سین 



راس گلدي بیر قویونا، دئدي:
_ من گَرَ ح سني یییم .

_  قویون گؤردی بیر ایش گؤرمه لیدي، دئدي:
 _ سؤزوم یوخدي، آمما قوي بیر دَیقه اوینویوم سورا.

  قویون اؤزون بیر آتیب توتدي، دابانا قوووت  قاشدي سورویه ساري. 
قورد گؤردي بودا الَدن چیخدي. نئینه سین، نئینه مه سین گینه دوشدي یولا. 

بیر آز گئتمیشدي گؤردي بیر آت گلیر. قاباغین کسیب دئدي: 
_ آت قارداش من سني گَرَ ح یییم. آت دئدي : 

_دوزي ائله من ده جاننان دوْیموشام، ایستیرم کي ائله بیري مني یییه. سننن 
ده یاخچي سین تاپباخ اولماز. تهجه ماجال وئر قَبیز باراتیمي گتیریم کي بول 
کیمم. قورد گلیب هن _ هون ائلییه نه آت دا آرادان ووروب چیخدي.  قورد 
سوسوز  یولون توتوب گئدیردي کي بیر دَوه یه توش گلدي.  گینه آژ _ 
دَوه یه دئدي: سني گؤیده آختاریردیم یئرده الَیمه دوشوبسن، تئز یات یئره 

کي  باشلي ییم پارتاخلي ییم. دَوه دئدي: 
_  آتیل بئلیمه گئدَح ائوه، ائوده نه جور راحاتسان اوجور یئه گینن.  قورد 
یوخي  اوني  گئدینجه  لؤه لؤیه   _ لؤه لؤیه  دَوه  کؤششگینه  دَوه نین  آتیلدي 
آیییتدي؛  قوردي  کووو   _ سس  جماعتین  گیرینجه  کنده   دَوه  آپاردي. 
آمما حئییف کي گئژ آییلدي. بیر زامان گؤردي کي آرواد _ کیشي الَ ده 
دَیه نحَ دوشوبلر جانینا،  نه یئییبسن تورشولي آش.  قورد جانین گؤتوروب 
کي  آلمیشدي  نفَس  بیر  تزَه   . دوشدي  چؤله  بیر  اؤلوسی  کي  قاچیردي 

گؤردو ماللا رمضان گلیر.
ماللایا دئدي:

_ پیس یئرده اجََلین آزیبدي، مژبورام کي سني یییم. ماللا رمضان دئدي :
 _ اؤلوم آللاه الَینده دي، منیم ده قیسمتیم بویوموش  نئینه مَح دا؛ آمما ایندي 

اذان وَختیدي، قوي اذان دئییب، بیر ایکي رَکَت  ناماز قیلیم سورا.
ماللا یاخیندا کي دییرمانین دامینا چیخیب الین قولاغینا قویوب، هایلاندي: 



دیدیب  مني  قورد  یوبانساز  کي  هاییما  گلین  هارداسیز  میلّت  آي    _
پارتاخلییاجاخ .  قورد اؤزونه گلنه گؤردی آدامدي کي یوگورور اوستونه، 
دایانماییب قاشماغا باشلادي. چوخ داغ دره آشاننان سورا اؤزون وئردي 

بیر داشین دیبینه دئدي :
_ گئتدین گؤردون گئچي، یئ! قوي قالسین قوری قیچي. نئینیرسن ایکي نن 
اوچي. سوری صابي اولاجایدین؟ گئتدین گؤردون قویون، یئ! قوي قالسین 
قوری بویون. نئینیرسن اویون_ مویون ؟ کؤپيَ اوغلي اویونباز اولاجایدین؟ 
گئتدین گؤردون آت، یئ! یانیندا یات. نئینیرسن قبیز بارات؟ زَمي  _ موي 
صابي اولاجایدین؟ گئتدین گؤردی دَوه، یئ گینن گه وَه _ گه وه!  نه اینکي 
مین گئد ائوه. ائو صابي اولاجایدین ؟ گئتدین گؤردون رمضان یئه یانیدا 

اوزان. نئنیرسن اذان_ مَذان ؟ اذان چکن اولاجایدین ؟ سورا دئدي :
 آللاه مني اؤلدور کي بلکه اؤزومنن ده یاخام قورتولسون! بو سؤزي بیر 
بیر  یئکه  باشیننان  داغین  ائشید ن کیمي،  ایدي  اونا گؤز قولاغ  چوبان کي 
بیر  اؤلمه سي  اونون  دوشمه یینن  باشینا  قوردون  داش  دیغیرلاتدي،  داش 

دَیقه چَحمه دي. 



تیکان تپه افشارلاری نین
آتالار سؤزلري، دئییم لري

بهرام باقریان 

آیی نه بیلیر هئیوه کالدی. 	•
آیی اؤز ماغاراسیندا آداما دَیمز. 	•

گامیشا بیر گاواران1 نم  ائلر؟ 	•
آت آلمامیش، آوخورونو چئکیر. 	•

ائششک هارا؟ دؤششک هارا؟ 	•
گئچی نین قوْتورو، چئشمه نین باشیننان سو ایچر. 	•

گؤردویون آغاشلاری کورحلی یه کسدیلر. 	•
کولبه تندیردن ایسدیخدی2. 	•

تندیر ایسدیخجان چؤرک چیخار. 	•
قویون، قوزونون آیاغینی باسماز. 	•

بیر الینن قیرخ قارپیز گؤتورور. 	•
بیزاو3 اینکدن قاباخ چیخیر. 	•

قونشون پخیل اولماسا، باغچان دوواری نئینیر؟ 	•
چوبان اوتدوخجا داوار اوزاخلاشیر. 	•

سؤز وار گلر گئچر، سؤز وار دلر گئچر. 	•
ییمیرتایان4 گؤره قاقیلدا. 	•

گئجه نین قرمقولوغو5 ایلکی آخشامنان بللی اولار. 	•



خالخا گیدر آلا گؤز_ قیلدیریم قاش، بیزیم اؤودن کور گئتمه میش،  	•
شل گلیر.

ائششه یه دیدیلر معریفتین گؤرست، قویروغونو قاوزادی6. 	•
چالاران دیزیین، گلرن اؤزوین7. 	•
چوخ شیرینیدیم، سنه ده دئیدیم. 	•

ایلان سانجان، آلا چاتیدان قورخار. 	•
قورت قوجالاندا گؤ... ساخساخا8 یووا ائلر. 	•

قیراغینا باخ بئزینی آل، ننه سینه باخ قیزینی آل. 	•
کؤسه گیتدی سققل گتیره، سیبیلی ده قویدو اوستونده گلدی. 	•

کور _ کچل دیییر بیردان گل. 	•
تازی هیز اولماسا، تولکو تایادا بالالاماز. 	•

حالواچی قیزی، آجادا شیرین. 	•
چؤرک_ مورک یاپیلدی خوم خوار9 خالا تاپیلدی. 	•

ائششگی نقده چئکسن آت آوخورونا، گنه گلر ائششک آوخورونا. 	•
هره اکر دولایینی10، اؤزو بیلر قوْلایینی11. 	•
اؤکوز اؤزونه جوت اکنده، باشی آغرییار. 	•
یئتیم بؤیویر، اوزو قره لیک قالار عمی یه. 	•

توخون آجدان خبری اولماز. 	•
آغا گلر نووالا12، خانیم باسار چووالا. 	•

اوتدان کول تؤرر، کولدن اود. 	•



قارپیز یئیه نن13، یا بوستان تالییان؟ 	•
قرغئینن14 دوست اولانین، دومدویو پو... اولار. 	•

داواچی ال چئکیب، آراچی ال چئکمیر. 	•
دیل قویسا باش سالاماتدی. 	•

دمیر قاپی نین تخده قاپییا ایشی توشر15. 	•
بیرینی اؤوه قویموردولار، دیییر یای _ توخماغیمی هاردان آسیم؟ 	•

تولکو دلییه گیره بیلمیر، قویروغونا سوپورگه باغلیر. 	•
بابیلی بابی ینان16، میرچالیق قابی ینان. 	•

قابلاما خیللنیب17، قاپاغینی تاپیب. 	•
چای همشه کؤتوک گتیرمز. 	•

چؤلمیین18 آغزی آچیخدی، پیشیگین حیاسینا نه گلیب؟ 	•
ایت قورساغی یاغ گؤتورمز. 	•

گه دوست قازان، دوشمان اوجاق باشیندا. 	•
دوز یولدا گیده بیلمیر، شوخوملوغدا شیللاغ آتیر. 	•

تولکو دووارلی باغا گیرمز. 	•
پیچاخ ویرسئیدین قانی چیخمازدی. 	•

اؤز گؤزونده تیری گؤرمور، اؤزگه گؤزونده چؤپو سئچیر. 	•
اؤزوین بیر اینه، خالخا بیر چووالدیز. 	•

سوغان ساریمساغا دیییر قوخوران. 	•
چه تیلیت، چه دوغراماج19. 	•

قونشو اومودونا قالان شام سیز قالار. 	•



آچیقلامالار:

1. گامیشا بیر گاواران نم ائلر: گامیشا بیر دینَک نئیلر
2. ایسدیخدی:ایستیدی

3. بیزاو: بیزوو، اینگین بالاسی
4. ییمیرتایان: یومورتاوا_ یومورتانا 

5. قرمقولوغو: قارانلیغی
6. قاوزادی: قووزادی

7 . چالاران دیزیین، گلرن اؤزوین: چالارسان دیزیوه، گلرسن اؤزووه
8. ساخساخا: قجَله

9. خوم خوار: موفته خور
10. دولایینی: اوز یوخاریلی دؤنگه _ یوخوشلو دؤنگه

11. قوْلایینی: راحاتچیلیغینی
12. نووالا: چؤرگه
13. یئیننَ: یئینسن

14. قرغئینن: قارغا ایله
15. توشر:  دوشر

16. بابیلی بابی ینان: هاماش هاماشی ایله _ یولداش یولداشی ایله 
17. خیللنیب: دیغیرلانیب

18. چؤلمک: بوزباش و یا آش پیشیرمکده قوللانیلان روی دان  قایریلمیش  
گوْودوش  شکلینده  بیر توع قاب-قاجاق

19. دوغراماج: بیر چئشیت یئمک آدیدیر، آبدوغ خیار



تبریزدن ساتیجی  
دئییملري

توپلایان: علي برازنده
توپلانان یئر:  تبریز

آللی_الوانی توکانلاردان توتوب، داشقا
 اوستونده، حتی یئره بیر نئچه پارچا

 آیین_اویون دؤشه ییب ساتان  شخص لر 
هر بیری اؤزلویونده ماتاهلارین ساتماق

 اوچون رکلام ائدرلر. اؤرنک: 
مالین  اوجوز و یاخشی اولماغین

 یئتیرن سؤزلر:

اؤلدو باهالیق سئون  	•
سویا تؤهدوم)تؤکدوم( مالیمی 	•

هر ائوه لازیمدی 	•
باغ صابی)صاحیبي( ائوین آباد 	•

اود ووردوم مالیما 	•
یئییب آپاراجاخسیز 	•



یئمکلر و مئیوه لر:

هولو، بازارین گولو )هولو( 	•
بؤلمه هولو، گؤرنه هولو)هولو( 	•

گل بئله مالا، ییخیلما، شار-شاققالا )اریک( 	•
گولو باشیندا گولبسر)خیار( 	•

شافتالیلار جالاندي، آلمادین آجیلاندي )شافتالي( 	•
شافتالي دي بالدي، دانیشدیرما لالدي )شافتالي( 	•

گؤیدو جاواندی گولبسر، گولو باشیندا اسر )خیار( 	•
تبرزه دی آلچالار)آلچا( 	•
کسیرم ساتیرام )قارپیز( 	•

کس آپار )قارپیز( 	•
اریهدی،  قئیساوالیخدی )اریک( 	•

شور مکه سور اولدو، یاندی کولو سوولدو )مکه( 	•
حاجی قوجا فندی شور مکه، دوواردان ائندی شور مکه )مکه( 	•

آی مکه، همی سوددو)سوتلو(، همی یئکه )مکه( 	•
گیلا نار، سودا بولانار )گیلا نار( 	•

یاغلی کاهی، بیری اون شاهی )کاهی( 	•
کاهی نه دی، باها نه دی )کاهی( 	•
سینه  درمانی لب لبی )لبو، بینه( 	•
سینه یه ملهمدی لبو  )لبو، بینه( 	•
بالدی شکردی طالبی )طالبی( 	•

قوهون دئییل نوغولدو )قوهون( 	•
کبابی دی یئرآلما )پیشمیش یئرآلما( 	•
بو ایسدینین دواسیدیر الَی بالا )الَی( 	•



قلمی کدو )کدو( 	•
کبابی توت، بي دانه توت )توت( 	•

ایچمه لیلر:

سرین سلامت شووَرن )شووَرن( 	•
آی جییرَی یانان، آی جییرَی یانان )شووَ رن( 	•

سرین ائیران، بوزلو ائیران )آیران( 	•
ائیران بودو، یاریسی سودو، ایشسن ده بودي، ایشمه سن ده )آیران( 	•

ائیران، بوزلو _ بوزلو )آیران(  	•

ائو وسایلي:

ساري سوپورگه، ارکح )ارکک( سوپورگه )سوپورگه( 	•



قاشقای تاپماجالاری

توپلایان: ارسلان میرزایی

1. اوزو ساریدیر زعفران تکین، ایچي آغدیر اون تکین، اوْتورموشدور خان 
تکین                                           

                                                            )چای قوروسو(

2. اوزو دمیردیر ایچی خمیردیر            
                                                      ) آغاج یاغی قوطوسو(

3. ایکی بال بیر_ بیره قاریشماز         
                                         ) یومورتانین آغی نان ساری سی(

4. ایکی کاکا هرنه گئدیر بیر_ بیره چاتمیر           
                                                                  )آی لا گون(

5. اوبا قوندو آغ چوققالی آلدی اوبا دوورونو      
                                                             )چادیر شیشلری(   

6.  اوزون _ اوزون اوزانیر گلین تکین بزه نیر       
                                                      )خورما آغاجی_ موخ( 

7. آلاجا نظر دونیایی گزر                          
                                                                         )گؤز(



8. ایکی سیغیر واریم:  واری یئری اکیر اوجا یئری اکمیر 
                                                                        ) گؤز(

9. اوتای کمر، بوتای کمر مادیان دورار قولون امر      
                                                                         ) بال(

10. اوتای تخته، بو تای تخته آراسیندا کؤله بخته         
                                                                         )دیل(

11. اوچ اویونچو اون ایکی تاماشاچی           
                                                                       )ساعات(

12. اوبا کؤچدو بابامین کله قیلیجی قالدی یورددا      
                                                                        )قاریم( 

13. اوچ اؤکوز بیر گوْودا                      
                                                          )اوچ اوجاق داشی(

14.  اوچ کاکا بیر قویو داشلار                    
                                                          )اوچ اوجاق داشی(

15. آغ حامام آغزی وورولو                          
                                                                    )یومورتا(

آرتیرمالار:
                       

قاریم: کیچیک آخار = آبراه اطراف چادر )برای جلوگیری از ورود آب به داخل چادر 
هنگام بارندگی اطراف آن آبراه کوچکی می کندند(

کاکا: قاغا، قارداش = برادر
واری: هامی، وار اولان = همه

گوود: چوققور = گودال
لباس  نوع  یک  گئییم=  نوع  بیر  اولان  مخصوص  کیشلرینه  قاشقای  چوخا  چوققا: 

مخصوص مردان قشقایی



سیچیرله مه)1(

توپلایان: زینب مددي نگارستان 
آلتمیش  نگارستان.  مددي  ربعلي  قایناق: 
آلتي یاشیندا 
ساواد: بئش کیلاس 
                       دوغوم یئري:ورزقان،نگارستان 
کندي)نییاریستان(
دانیشیق یئري: تبریز 
چاغ: 1388/2/30

قارینین بیراینگي واریدي 
اونو آپاردي سووارماغا 

سوروشدو قیچي سیندي
دئدي: آي بوز نه گوجلوسن

دئدي: گوجلو  اوْلسئیدیم  قارا بولود قاباغیمي کسمزدي
دئدي: قارا بولود نه گوجلوسن

دئدي: گوجلو  اوْلسئیدیم  یاغیش مندن یاغمازدي
دئدي: یاغیش نه گوجلوسن 

دئدي: گوجلو  اوْلسئیدیم  گؤي اوْت مندن بیتمزدي 
دئدي: گؤي اوْت نه گوجلوسن 

دئدي: گوجلو  اوْلسئیدیم  قارا قویون باشیمي قیرپمازدي
دئدي: قارا قویون نه گوجلوسن 



دئدي: گوجلو  اوْلسئیدیم  بوزقورد مني یئمزدي
دئدي:  بوزقورد نه گوجلوسن 

دئدي: گوجلو  اوْلسئیدیم  ایت مني قوپالاغا گؤتورمزدي 
دئدي: آي ایت نه گوجلوسن

بورنومون  تیکه چؤر ک وئریب  بیر  منه  قاري  اوْلسئیدیم   دئدي: گوجلو  
اوستوندن وورمازدي 

دئدي: قاري نه گوجلوسن 
دئدي: گوجلو  اوْلسئیدیم  سیچان قولاقلاریمي چئینه مزدي

دئدي: سیچان نه گوجلوسن 
دئدي: گوجلو  اوْلسئیدیم  پیشیک مني یئمزدي 

دئدي: پیشیک نه گوجلوسن
دئدي: گوجلو منم

          گوجلو من 
دمیر داراخ دیشلي من 

کورسو آلتي قیشلاغیمدي 
کورسو اوستو یایلاغیمدي

گیلیکگانلار) جیجیگگن لر( 1 هاویلاغیمدي  
سامانلیغلار اویناغیمدي.

***         

  1-بیر نوع اوْت. اینسان دریسینه دینده قاشیندیرار.  قندي ) دیابت(اولان قاینادیب، 
سویون ایچسه یاخشي اولار. 



سیچیرله مه)2(

اوشودوم ها اوشودوم
 داغدان آلما داشیدیم
آلمالاریمي آلدیلار 
منه ظولوم سالدیلار
من ظولومدن بئزارام
 درین قویو  قازارم

درین قویو بئش گئچي
هاني به بونون ائرکجي 

ائرکج قایا باشیندا 
هه _ هه ائله دیم گلمه دي
چیی ات وئردیم یئمه دي

چیی ات قازاندا قاینار
قنبر بوجاغدا اوینار
قنبر گئدیب اویونا 
قَرقي باتیب بودونا

قَرقي دئییل قمیشدي
بئش بارماغي گوموشدي

گوموشو وئردیم تاتا 
تات منه داري وئردي

داریني سپدیم قوشا
 قوش منه قاناد وئردي

قانادلاندیم اوشماغا 
حق قاپیسین آشماغا

حق قاپیسي تاغلیدي 
کیلیدي ساپا باغلیدي

کیلید بابام قولوندا
بابام گیلان یولوندا

گیلان  یولون سو توتوب 
دسته_ دسته گول بیتیب 

او گوللردن دره یدیم 
من بوینوما دوزه یدیم 

قارداشیمین تویوندا
اوینویایدیم، سوزه یدیم.



قوم ساوه شاهسئونلري 
ایچینده فولکلوریک اوشاق 
شعرلري

توپلایان: حمید قرایي

قرایي
1

لاي لاي دئدیم اوجادان
سسیم چیخماز باجادان 

آللاه بالامي ساخلا 
چیچکدن، قیزیلجادان.

2
دینگي _  دینگي داري قوشو 

همدانین ساري قوشو 
ننه نین کشکیل داري1  
دده نین گؤینو خوشو.

3
ناغیل _ ناغیل ناغاتا 
منیم سوپام گؤ... آتا 

دیوه چي2   گتیره نار ساتا 
ننه م گیده نار آلا 

دده م  ده بورجا باتا. 

4
لاي لاي ده رم همیشه 

شحنه ي3  دوشه قمیشه 
یاستیغي داي گول بیتیر 

یایلاغیدا بنؤوشه. 

5
بوردا بیر قوش یاتیب دي 

 بوگؤردو
بو توتدو       

بو بیشیردي     
بو یئدي      

جوروک سنه نه قالدي. 

1-کشیکل: توربا‘ چیققین
3-شحنه: سس، شحنه ي: سسین

2- دیوه چي: دوه چي


